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حدودوثغور نرمش قهرمانانه
 در سیره سیاسی امیرالمؤمنین علی )ع( در نهج البلاغه

چکیده

از سبک و سیاق مرسوم در سیاست های امروزی حکومت ها؛ نرمش، انعطاف و مذاکره باهدف محمد رنجبری*
رسیدن به بهترین نتیجه برای حل تعارضات، اختلافات و تنش های موجود چه در امور داخلی 
و چه در سیاست خارجی آن هاست. آنچه در اسلام دررابطه  با رفتار و ارتباط با معاندین و 
مخالفان سیاسی حکومت ضرورت دارد و قابل تأمل اســت، اصل نرمش، انعطاف و مداراست و این اصول نیز بر پایه 
شریعت و با تأکید بر اصل عزت، حکمت و مصلحت مبتنی است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت، تشریح و تبیین 
حدومرزهای نرمش قهرمانانه در سیره سیاسی علی )ع( و تأثیرات و پیامدهای به کارگیری این تاکتیک در رفتار افراد 
و گروه های مختلف جامعه اسلامی است. این تحقیق از نظر روش انجام کار، توصیفی - تحلیلی و از نظر روش گردآوری 
داده ها، کتابخانه ای است. نتایج، حاکی از آن اســت که در مدت زمان حیات سیاسی امام علی )ع( ایشان در مقاطع 
مختلف و بنا به شرایطی از این تاکتیک استفاده نموده و همه آن نرمش ها در جهت حراست از اصل اسلام و مسلمین به 
کار گرفته شده است. نرمشی که ایشان در امور سیاسی به انجام رسانده اند، در چارچوب ارزش ها و بر اساس مصالح امت 
بوده و به شرایط و اوضاع جامعه نیز توجه همه جانبه داشته است. ایشان حق گرایی و پایداری بر اصول را به صراحت جزء 
برنامه های حکومتی خود اعلام می کند و بیان می دارد که شرایط و اوضاع مختلف سیاسی، نباید انسان را به مصالحه 

و نرمش بر سر اصول و حقایق وادار کند.
کلیدواژه ها: نرمش قهرمانانه، سیاست، علی )ع(، نهج البلاغه

تاریخ	پذیرش:

1402/04/15

تاریخ	انتشار:

1402/06/02

1. مقدمه     
در حکومت اسلامی، اصل بر نرمش است، منتها نه نرمش 
عاجزانه که تملق، چاپلوسی، ظلم پذیری و تأیید ستم است؛ 
بلکه نرمش قهرمانانه؛ باهدف اصلاحِ مخالف و دشمن. تعبیر 
»نرمش قهرمانانه« از ابداعات مقام معظم رهبری است که 
اولین بار در سال 13۴8 توسط ایشان با ترجمه کتاب صلح 
الحسن )ع( نوشته راضی آل یاســین وارد ادبیات سیاسی 
کشور گردید. ایشان معتقد است نرمش قهرمانانه به معنای 
تغییر راهبرد و استراتژی نیســت، بلکه می  توان آن را یک 
تاکتیک، روش و یا فن در مقام اجرا عنوان کرد و از انفعال 
در مقابل دشمن دوری جســت. حاکم اسلامی بایستی در 
مراودات سیاسی خود با مخالفان، مصلحت توأم  باعزت و 
اقتدار را موردتوجه قرار دهد. نرمش و سازش با دیگران اگر 
توأمان با انحراف و کوتاه آمدن از مســیر حق و ارزش های 
الهی باشد نه تنها باعث پیشرفت نیست بلکه چنین سازشی 
از دیدگاه اسلام بسیار نکوهیده و ناشایست است. در زمان 

زمامداری علی )ع( ایشان در موقعیت های مختلف سیاسی 
از نرمش و مدارا استفاده نمود که نه تنها در  هیچ یک از آن ها 
به آبرو و اقتدار جامعه اسلامی خدشــه ای وارد نشد؛ بلکه 
حضرت از طریق این روش قصد حفظ کیان و عزت اسلام 
و شعائر الهی را داشــته و در تمامی این نرمش ها قدمی از 
مواضع دینی و اصولی خود پا پس نکشید و سازش ایشان 
از ســر ناتوانی و سســتی و ضعف نبود. )مطهری، 1377؛ 
208( روشن است که انعطاف و نرمش قهرمانانه از افرادی 
که در موضع ضعف و ناتوانی قرار دارند نمی تواند سر بزند؛ 
چراکه آن ســازش، اقدامی از ســر ناچاری است و عاملی 
قهری و جبری دارد. علی )ع( نیز بنا به شرایطی از نرمش و 
کوتاه آمدن از روش های اصلی خود استفاده نموده است، 
ولیکن درنهایت امر به واسطه آن نرمش  قهرمانانه به اهداف 
و مقاصد اصلی خود که نشان دادن جایگاه واقعی اسلام در 
میان جامعه است دســت یافته و آن را برای آینده بشریت 
آشکار نموده است. ایشان هرکجا بنا به شرایط و مقتضیات 
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اگر نرمش می طلبد و انعطاف و ســازش کارســاز است از 
آن ســر باز نمی زند و اگر قاطعیت باید باشــد آن را انجام 
می دهد. حتی به دیگر کارگزاران خود نیز توصیه می کند 
هم قاطعیت باید باشد هم مدارا، هم شدت عمل باید باشد 
هم نرمش آن تا نه سرکشان سرکش تر شوند و نه امیدواران 
مبتلا به یــأس و ناامیدی گردند. )محمدی ری شــهری، 
1390: 20( ازاین رو می توان دریافت که دین اســلام دین 
غیرقابل انعطاف و خشکی نیست؛ بلکه در جای خود نرمش و 
در جای خود صلابت نشان می دهد که این مطلب را در روش 
حکومت داری علی )ع( به وضوح می توان مشاهده کرد. حال 
سؤالاتی که مطرح است؛ حدومرزهای به کارگیری نرمش و 
انعطاف در برابر شرایط و بحران های سیاسی به وجود آمده 
در دوران حکمرانی علی )ع( چگونه بوده است؟ و شرایط و 
خصوصیات به کارگیری نرمش قهرمانانه و خطوط قرمز آن 

در امور سیاسی از سوی علی )ع( چگونه است؟
 1-1. پیشینه پژوهش

گلباف )1393( در پژوهشــی با عنوان نرمش قهرمانانه و 
بصیرت افزایی به این مطالب اشــاره دارد که هنگامی که 
مقام معظم رهبری نرمش قهرمانانه را اعلام نمودند برخی 
انگاشتند که نوعی تسلیم شدن است، اما نگاهی به سوابق 
تاریخی این حرکت تاکتیکی نشان می  دهد از صدر اسلام 
تاکنون نرمش قهرمانانه وجود داشته و در موقع لزوم توسط 

پیامبر )ص( و ائمه به کار گرفته شده است.
مریــدی )139۴( در مقاله ای با عنوان مــروری بر نرمش 
قهرمانانــه در قرآن با تأکیــد بر کلام رهبــری، از نرمش 
قهرمانانه به عنوان یک تدبیر اجتماعی - سیاسی یاد می کند 
که همواره در رفتار ائمه )ع( نمود داشــته است و مصداقی 
از آن در صلح امام حسن )ع( متجلی گردیده است و مقام 
معظم رهبری در ترجمه کتاب صلح امام حسن )ع( به آن 
اشاره نموده است. در ادامه این پژوهش با استفاده از آیات 
الهی ضمن یافتن مصادیق قرآنــی، نرمش قهرمانانه را در 
سیره پیامبر اکرم )ص(، حضرت ابراهیم و حضرت موسی 
)ع( مورد بررســی قرار می دهد و در پایان مهم ترین مبانی 
نرمش قهرمانانه در قرآن را که شــامل: اســلام دین صلح 
و دوستی، رویکرد هدایتی و جاذبه اســلام، پیامبر مظهر 
رحمت الهی و به رســمیت شناختن ســایر ملل را بازگو 

می کند.
سمیعی، مردانی )1395( پژوهشی با عنوان امیرالمؤمنین 
علی )ع( و نرمش قهرمانانه )مبانی، زمینه ها، ویژگی ها( به 

انجام رسانده اند که در این پژوهش ابتدا نرمش قهرمانانه و 
کارکردهای آن از منظر رهبری تبیین و تشریح شده است و 
در ادامه نرمش قهرمانانه از منظر علی )ع( مورد بررسی قرار 
گرفته و مبانی شامل عزت مداری و ارزش مداری و همچنین 
زمینه های آن شامل: عدم اقبال مردم، عدم حمایت نخبگان 
و خواص و پیدایش تفرقه و دودســتگی به رشــته تحریر 
درآمده است که در ذیل آن، ســکوت 25 ساله علی )ع( را 
از زمینه های نرمش قهرمانانه برشمرده اند، در پایان نتایج 
حاصل از این تحقیق را این گونه می توان خلاصه نمود که: 1. 
نرمش قهرمانانه صرفاً یک تاکتیک است و در حوزه اعمال 
روش ها خود را نمایان می سازد نه در حوزه اصول و آرمان ها. 
2. نرمش قهرمانانه علی رغم جدید الوضع بودنش مفهومی 
برآمده از بطن اسلام است و این مفهوم به تبع شرایط زمانی 

و مکانی مختلف توسعه و تضییق پیدا می کنند.
خاتمی )1۴01(، در تحقیقی با عنوان سیمای امیرالمؤمنین 
)ع( در قرآن، حضرت علی )ع( و نرمــش قهرمانانه با الهام 
گرفتن بخشــی از زیارت امیرالمؤمنین )ع( در روز غدیر از 
لسان حضرت هادی )ع( به این مطالب می پردازد که سکوت 
25 ساله علی )ع( از موضع ضعف و ناتوانی نبوده و تقیه ای 
هدفمند و تدبیری برای حفظ پایه های اسلام بوده است و 
این خودداری از گرفتن حق، برای یک هدف بالاتر و مهم تر 
صورت گرفته است. در ادامه پژوهش، مبحث سازش مقبول 
و سازش غلط را مورد بررســی قرار می دهد و نتیجه گیری 
می کند که سازش مقبول همان سازش مؤمنان با یکدیگر و 
کوتاه آمدن از مسائل شخصی است و سازش غلط سازش با 
دشمن در اصول است، سازشی که برخلاف رضای خدا باشد 

و در این زمینه نه پیامبر سازش کرد و نه علی )ع(.
با تمرکز بر معدود مقالات منتشر شده در این حوزه، می توان 
دریافت که در آن ها به طورکلی مبانی و ویژگی های نرمش 
قهرمانانه در گفتار و رفتار علی )ع( مورد بررسی قرار گرفته 
است و تمرکز آن ها بر سکوت 25 ساله حضرت در زمان خلفا 
به عنوان تدبیری هدفمند اســت و از حدومرزهای این نوع 
نرمش و مصادیق بارز آن و از همه مهم تر نرمش و انعطاف 
از ســوی علی )ع( به عنوان حاکم و رهبر جامعه سخنی به 
میان نیامده است. لکن در پژوهش حاضر تلاش شده است 
در مدت زمان حکومت قریب به 5 ساله علی )ع( به صورت 
هدفمند و جامع بــا بیان مصادیق آن بــه تبیین و تحلیل 

حدومرزهای نرمش قهرمانانه مورد بررسی قرار گیرد.
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2. بحث     
محور اصلی پژوهش پیش رو را موضوع حدودوثغور نرمش 
قهرمانانه در سیره سیاسی علی )ع( تشکیل می دهد ولیکن 
پیش از ورود به مبحث اصلی لازم است مفهوم عبارت نرمش 
قهرمانانه در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گیرد و پس از 

آن به محورهای اصلی پژوهش پرداخته شود.
2-1. مفهوم شناسی

2-1-1: معنای لغوی نرمش قهرمانانه:
نرمش قهرمانانه واژه ای است مرکب از دو کلمه با دو مفهوم 
جداگانه که نوعــی تضاد و تناقض در آن دیده می شــود، 
چرا که واژه »نرمش« در لغــت و در معنای مَجاز آن مدارا، 
سازش، انعطاف و هماهنگی است )فرهنگ عمید،1381، 
ج 2: 1306( و در برداشت عمومی به معنای کوتاه آمدن و 
منصرف شدن است و »قهرمانی« به معنای غلبه بر حریف، 
دشمن و رقیب اســت. اســتفاده از واژه قهرمانانه در کنار 
نرمش مفهوم مدارا و سازشــی از روی شجاعت، شهامت و 

قهرمانی می دهد.
2-1-2: معنای اصطلاحی نرمش قهرمانانه:

نرمش قهرمانانه در اصطلاح به مدارا و تسامح تفسیر شده 
اســت و آن را می توان چنین تعریف کرد: نرمش و مدارا؛ 
یعنی فضیلت پرهیز کردن از توسل به قدرت در برابر عقیده 
یا عمل دیگران، درحالی که آن عقیــده یا عمل با عقیده و 
عمل ما هماهنگ نباشــد و این عمل در اوج آبرو و اعتبار 
به صورت مقتدرانه و کاملًا با اختیار انجام می پذیرد، چراکه 
اگر قدرتی در میان نباشد و نتوان مخالف را سرکوب کرد، 
ادعای نرمش و مدارا جایگاهی ندارد. )آقاجانی قناد، 1380: 
13( در اصطــلاح روایی منظور از نرمش؛ مدارا و داشــتن 
سعه صدر برای آسان گرفتن و ترک خشــونت در گفتار و 

رفتار است. )مجلسی، 1389، ج 8: 228(
در باب اهمیت و جایگاه نرمش قهرمانانه در اسلام خداوند 
در سوره مبارکه طه پس از قدرت دادن و اعجاز به حضرت 
موسی )ع(، به ایشان دستور می دهد در مواجهه با فرعون از 
در مدارا و ملاطفت و سازش وارد شود. »... اذْهَبا إلِیَ فرِْعَوْنَ 
رُ أوَْ یخَْشَــی«. )طه  َّهُ طَغَی*فَقُولَا لهَُ قَوْلًا لیَِّنًا لعََلَّهُ یتََذَکَّ إنِ
۴3،۴۴( به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته 
و با او با نرمی سخن گویید، شــاید که پند پذیرد یا بترسد. 
در آیه ای دیگر، داشتن ویژگی نرم خویی و مهربانی پیامبر 
)ص(، لطف خاص الهی به او و عامل نفوذ در دل ها معرفی 
ا غَلیِظَ  شده است. »فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللهِ لنِتَ لهَُم و لوَ کُنتَ فَظًّ

القَلبِ لانََفَضّوا مِن حولکِ...«. )آل عمران 159( پس به برکت 
رحمت الهی با آنان نرم  خو شدی و اگر تندخو و سخت دل 

بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می  شدند.
علی )ع( کــه پرورش یافته مکتب پیامبر اســلام اســت 
ِ عَزَّ وَ جَلَّ  می فرماید: »وَ اعْلمَْ أنََّ رأس العَْقْلِ بعَْدَ الْیِمَانِ باِللهَّ
مُدَارَاةُ النَّاسِ«. )صدوق، 1390، ۴: 277( بدان که پس از 
ایمان به خداوند، نرمش و مدارا کردن با مردم حیاتی ترین 
جزء خرد است. همچنین ایشان کارگزاران نظام خود را به 
رعایت مدارا و نرمی توصیه می کــرد، در نامه ای به یکی از 
کَ، وَ  ِ عَلیَ مَا أهََمَّ فرمانداران خود می فرماید: »...فَاسْتَعِنْ باِللهَّ
فْقُ أرَْفَقَ...«.  ةَ بضِِغْثٍ مِنَ اللِّینِ، وَ ارْفُقْ مَا کَانَ الرِّ دَّ اخْلطِِ الشِّ
)سید رضی، نامه ۴6( از خدای یاری بخواه و درشتی را به 
پاره ای نرمی بیامیز و در آنجا که نرمی و مدارا باید، نرمی و 
مدارا کن.1  علی )ع( خود درنهایت نرمش و مدارا با مخالفان 
برخورد می کرد و آن را همیشه بر جنگ و سرکوب ترجیح 

می داد.
2-2. حدو  مرزهای میان »نرمش« و »قاطعیت«

یکی از ابعاد مهمی که در رابطه  با نرمش و انعطاف و در نقطة 
مقابل آن، قدرت و قاطعیت بایستی مورد بررسی قرار گیرد، 
مسائل و مقتضیات مکانی و زمانی است که انسان متناسب 
با آن باید بهترین تصمیم را بگیرد و در راســتای آن عمل 
کند. با نگرش در سیره سیاسی علی )ع( در عهد زمامداری 
می توان دریافت، ایشان مرز نرمش و انعطاف با مخالفان را 
تا مرحله ای می داند که اقدامات آنان سبب مفسده و ایجاد 
فتنه و ازهم گسیختگی امت اسلامی نگردد، علی )ع( پس 
از آخرین تلاش ها، مذاکرات، گفتگوهــا و اتمامِ حجت ها، 
در صورت عدم تأثیرگذاری به شدت عمل و قاطعیت روی 
می آورد و البته بعــد از خاموش کردن مقتدرانة توطئه ها و 
ازبین رفتن سردمداران آشوب، دوباره از قاطعیت و قدرت 
به نرمش و انعطاف با بازماندگان که قصد شورش و جنگیدن 
با حکومت نداشتند، بازمی گردد و تمام افراد مخالف را مورد 
عفو عمومی قرار می دهد. همان گونه که پس از جنگ جمل 
همه مخالفان بصره را امان داد و از آن ها گذشت و فرمود: »بر 
شــما باد که هرگز به آن کارها برنگردید که شما نخستین 
کسی بودید که جنگ را آغاز نمودید و به ستیزه و ترک حق 

و انصاف روی آوردید.« )شیخ مفید، 1367: 369(
علی )ع( به یاران خود در مورد خوارج این چنین می فرماید: 

1. در تمامی این مقاله، از ترجمه نهج البلاغه توسط عبدالمحمد 
آیتی استفاده شده است.
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»مادامی که با ما جنگ نکرده اند با آن ها نمی جنگیم. دست 
از ایشان بردارید تا آنان نبرد را آغاز کنند.« )الزین، 1387: 
10۴( این بدان معناست که اگر شروع به جنگ و خونریزی 
کنید دیگر انتظار نرمش و ســازش را نداشته باشید، بلکه 
منتظر شدت عمل و قاطعیت باشید. بدین ترتیب مرز آغاز 
قاطعیت و پایان یافتن نرمش و مدارای قهرمانانه در سیره 
علی )ع( جایی اســت که مخالفان با راه انداختن آشوب و 
ایجاد فتنه و تفرقه درصدد برهم زدن نظام جامعه و آسیب 

رساندن به پیکره امت اسلامی هستند.
2-3. مصادیق عدم نرمش و انعطاف در سیره سیاسی 

علی)ع(
دســتور کار حکومت علی )ع( بر مبنــای عدالت و از بین 
 بردن بدعت های واردشــده در دین اســتوار بــود و هیچ 
مصلحت و شبه مصلحتی مانع از اجرای آن ها نمی توانست 
بشود و ایشان تمام تلاشــش این بود که هیچ گاه عدالت را 
فدای مصلحت نکند. علــی )ع( در روز دوم بیعتش چنین 
ِ لوَْ وَجَدْتهُُ قَدْ تزُُوِّجَ بهِِ النِّسَاءُ وَ مُلکَِ بهِِ  می فرماید: »... وَ اللهَّ
ةً، وَ مَنْ ضَاقَ عَلیَْهِ العَْدْلُ  الْمَِاءُ لرََدَدْتهُُ. فَإنَّ فيِ العَْدْلِ سَــعَ
فَالجَْــوْرُ عَلیَْهِ أضَْیَقُ«. )ســید رضی، خطبــه 15( به خدا 
سوگند، اگر چیزی را که عثمان بخشیده، نزد کسی بیابم، 
آن را به صاحبش بازمی گردانم، هرچند، آن را کابین زنان 
کرده باشند یا بهای کنیزکان. که در دادگری گشایش است 
و آنکه از دادگری به تنگ آید از ســتمی که بر او می رود، 

بیشتر به تنگ آید.
2-3-1. عدم پذیرش درخواست طلحه و زبیر

پس از اســتقرار حکومت، طلحه و زبیر نزد علی )ع( آمدند 
و از ایشان درخواســت ســهم از حکومت کردند و عرضه 
داشتند، ما بیعت کرده ایم که با تو شریک باشیم. درواقع با 
این درخواست نیت اصلی خود از بیعت با علی )ع( را که نه بر 
مبنای اطاعت و پیروی بلکه بر بنیاد سهم خواهی از حکومت 
استوار بوده اســت را نمایان ســاختند. )ابن ابی الحدید، 
1۴0۴، 1: 232( طلحــه و زبیر می خواســتند، علی )ع( 
حکومت کوفه و بصره را به آن ها بسپارد تا قسمت عمده ای 
از کشور اسلامی، تحت سیطره آن ها باشد. علی )ع( دست 
رد به سینه آن دو می زند و این جواب حکیمانه را می دهد: 
ةِ وَ الاسْتِعانةَِ وَ عَوْنانِ عَلیَ  »... لا، وَلکِنَّکُما شَریکانِ فیِ القُْوَّ
العَْجْزِ وَ الاوَدِ.« )سید رضی، حکمت 202( نمی شود، شما 
شــریک در تقویت و کمک و یار و یاور به هنگام ناتوانی و 
سختی و مشکلات باشید. علی )ع( خوب می دانست آن ها با 

این درخواست ها، واقعاً اهل توطئه و سیاست های مکارانه و 
دور از تقوا هستند. این اشتباه بزرگی است که برخی گمان 
می کنند، بهتر بود علی )ع( با کمی نرمش و مصلحت اندیشی 
مقام و مسئولیتی به آن ها می داد تا ساکت شوند. این نوع 
نرمش و انعطاف، نرمش قهرمانانه نیســت، بلکه سازشی 
از روی ریاست طلبی و دنیاخواهی اســت که موجب پای 
نهادن بر روی اصول و ارزش هــای الهی می گردد. آن ها نه 
صلاحیت و شایســتگی برای فرمانداری حکومت اسلامی 
را داشــتند و نه به آن قانع بودند. علی )ع( دراین باره با ابن 
عباس خلوت و مشورت کرد و از او پرســید، تو دراین باره 
چه مصلحت می بینی؟ وی پاسخ داد: »ای امیرالمؤمنین، 
کوفه و بصره سرچشمه خلافت است و گنجینه های مردان 
آنجاست، موقعیت و منزلت طلحه و زبیر هم در اسلام چنان 
اســت که می دانی، اگر آن دو را بر آن دو شهر والی گردانی 
از آنان در امان نیســتی که کاری پیش نیاورند«. )ابن ابی 
الحدید،1۴0۴، 1: 232( علی )ع( نیز با توجه به شــناخت 
آن دو و سخنان ابن عباس و اینکه اگر آن ها به قدرت برسند 

چهره حکومت اسلامی را تغییر خواهند داد، چنین کرد.
2-3-2. شایسته سالاری و عزل کارگزاران فاسق و ستمکار 

عثمان
علی )ع( در آغازین روزهای حکومت خویش در اندیشــه 
فرماندارانی اصلح، شایسته و لایق برای شهرهای اسلامی 
بود. ایشان نمی توانست ادامه فعالیت کارگزارانی همچون 
معاویه و دیگــر حکمرانان فاســد و ســتمکار عثمان  که 
بیت المال مســلمین را بر اســاس مقاصد شــخصی خود 
مصرف و به مردم ســتم می کردند را تحمل کند. ازاین رو 
علی )ع( نفراتی را برگزید و به عنوان والی به شهرهای بزرگ 
فرســتاد همه آن ها توانســتند در مراکز حکومتی مستقر 
شوند به جز یک مورد و آن هم امارت شــام بود که معاویه 
حاضر به کناره گیری از آن نبود. )طبری، 1357، 3: ۴62(، 
)یعقوبی، 1382، 2: 82( این رویداد نشان می داد که معاویه 
برای حفظ قدرت خود حتی از مقابله مسلمانان با یکدیگر 
و رودررو شدن با علی )ع( بیم نداشت و از آن طرف اگرچه 
علی )ع( از وقوع جنگ داخلی و کشته شــدن مســلمانان 
به دســت یکدیگر بســیار نگران بود، ولیکن به هیچ عنوان 
نمی توانست با فرمانداری فرد فاسقی همچون معاویه نیز 
کنار آید. البته ایشــان باوجود پافشاری و قاطعیت بر خلع 
معاویه، برای جلوگیری از جنگ و خونریــزی نیز از هیچ 
تلاشی فروگذار نکرد و تا آخرین لحظه کوشید که معاویه 

مقـــا لـــه
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»حدودوثغورنرمشقهرمانانهدرسیرهسیاسیعلی)ع(درنهجالبلاغه«

را با واگذارکــردن قدرت و بیعت کردن بــا خلیفه از طرق 
مختلف، متقاعد ســازد. )منقری، 1376: 29(، )یعقوبی، 
1382، 2: 82( علی )ع( بــه توصیه های برخی افراد مانند 
مغیرة بن شعبه و ابن عباس مبنی بر باقی نگه داشتن موقتی 
معاویه بر قدرت و عزل وی پس از تثبیت خلافت، این گونه 
پاسخ می دهد: »لا والله، لا اســتعمل معاویة یومین ابدا«. 
)مسعودی، 1۴09، 2: 36۴(. نه به خدا سوگند حتی دو روز 

نیز او را بر سر کار نگه نمی دارم.
ابقای معاویه می توانست به عنوان یک تاکتیک از سوی علی 
)ع( به کار گرفته شود و با اســتفاده از این نرمش، در یک 
موقعیت مناسب باقدرت بیشتر، معاویه را از میان بردارد؛ 
اما علی )ع( از به کارگیری این روش خودداری می کند و آن 
را مصداق نرمش قهرمانانه نمی داند، چراکه در این صورت، 
باید چشم خود را بر روی اصول و ارزش های الهی ببندد و 
فاسقان و ستم پیشــگان را در حکومت خود شریک نماید. 
علی )ع( هرگز به مخالفت کردن با شریعت به خاطر سیاست 
معتقد نبود و هیچ گاه چنین اقدامی نکرد. )عبدالهی، 1385: 
68( ایشــان این نوع نرمش را نوعی ریاکاری و دورویی و 
اســتفاده از آن را مســتلزم تقلب و دروغ می دانست. علی 
)ع( دراین باره فرمود: »به خدا ســوگند! در کار دین کوتاه 
نمی آیم و در امر زمامداری به ریاکاری و دورویی دســت 
نمی زنم.« )مســعودی، 1۴09، 2: 36۴( ایشــان در جای 
دیگر به ابن عباس چنین می فرماید: »من شــک ندارم که 
ابقای عاملان عثمان در آینده دنیوی برای اصلاح امور بهتر 
است، اما حقیقت و شناخت نسبت به ایشان، مرا از این کار 

بازمی دارد.« )طبری، 1357، 3: ۴60(
2-3-3. قاطعیت در امور مالی و تقسیم بیت المال

علی )ع( به محــض تصدی حاکمیت اســلامی عدالت در 
تقسیم بیت المال را ســرلوحه خود قرارداد و بر آن بود که 
بیت المال را به تساوی بین مســلمین تقسیم کند. ایشان 
ملاک هایی همچون، ســابقه حضور در جنگ، قریشی یا 
غیر قریشی، عرب و عجم بودن، اشــراف و موالی و پیشی 
گیرندگان در اســلام را که میراث خلفای پیشین بود همه 
را ملغی نمود و فرمان داد به هر مســلمان به یک اندازه از 
بیت المال بدهند. البته این اقدام علی )ع( اعتراض بسیاری 
را در پی داشت که برجسته ترین آن ها طلحه و زبیر، عبدالله 
بن عمر، مروان بن حکم، سعد بن ابی وقاص و برخی دیگر 
از بزرگان قریش بود. وقتی علــی )ع( از طلحه و زبیر علت 
دشمنی با خود را می پرسد آنان به صراحت می گویند: »... 

تو، ما و کسانی را که چون ما نیستند سهم یکسان داده ای«. 
)ابن ابی الحدید، 1۴0۴، 7: 37 الی ۴1(

علی )ع( خود در تبیین، علت سخت گیری هایش در تقسیم 
ِ لقََدْ رَأیَتُْ عَقِیلًا وَ قَدْ  بیت المال این گونه می فرماید: »وَ اللهَّ
أمَْلقََ، حَتَّی اسْتَمَاحَنِي مِنْ برُِّکُمْ صَاعا؛ً وَ رَأیَتُْ صِبْیَانهَُ شُعْثَ 
دَتْ وُجُوهُهُمْ  َّمَا سُــوِّ ــعُورِ، غُبْرَ الَْلوَْانِ مِنْ فَقْرِهِمْ، کَأَن الشُّ
داً، فَأَصْغَیْتُ  رَ عَليََّ القَْوْلَ مُرَدِّ باِلعِْظْلمِِ؛ وَ عَاوَدَنيِ مُؤَکِّداً وَ کَرَّ
ِّي أَبیِعُهُ دِینِي وَ أَتَّبِعُ قیَِــادَهُ مُفَارِقاً  إلِیَْهِ سَــمْعِي، فَظَنَّ أَن
طَرِیقَتِي. فَأَحْمَیْتُ لهَُ حَدِیدَةً ثمَُّ أدَْنیَْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لیَِعْتَبِرَ 
بهَِا، فَضَجَّ ضَجِیجَ ذِي دَنفٍَ مِنْ ألَمَِهَــا وَ کَادَ أنَْ یحَْتَرِقَ مِنْ 
مِیسَمِهَا؛ فَقُلتُْ لهَُ ثکَِلتَْکَ الثَّوَاکِلُ یاَ عَقِیلُ، أَ تئَِنُّ مِنْ حَدِیدَةٍ 
نيِ إلِیَ ناَرٍ سَــجَرَهَا جَبَّارُهَا  أحَْمَاهَا إنِسَْــانهَُا للِعَِبِهِ، وَ تجَُرُّ
لغَِضَبِهِ، أَ تئَِنُّ مِنَ الَْذَی وَ لَا أئَنُِّ مِنْ لظََی؟...«. )سید رضی، 
خطبه 22۴( به خدا سوگند عقیل را درنهایت بینوایی دیدم، 
از من خواست تا یک صاع از گندم شما مردم را به او ببخشم، 
درحالی که فرزندانش را از شدت فقر آشفته موی و گردآلود با 
چهره ای نیلین می دیدم. چند بار نزد من آمد و خواهش خود 
مکرر کرد و من، همچنان، به او گوش می دادم و او پنداشت 
که دینم را به او می فروشم و شیوه خویش وامی گذارم و از 
پی هوای او می روم. پس پــاره آهنی را در آتش گداختم تا 
مگر عبرت گیرد، بــه تنش نزدیک کــردم. عقیل همانند 
بیماری ناله ســر داد و بیم آن بود که از حرارتش بســوزد. 
گفتم: ای عقیل نوحه گران در عزایت بگریند، آیا از حرارت 
آهنی که انســانی به بازیچه گداخته است می نالی و مرا از 
آتشی که خداوند جبار به خشم خود افروخته بیمی نباشد؟ 

تو از این درد می نالی و من از حرارت آتش ننالم؟
دغدغه اصلی علی )ع( در طول زندگــی به ویژه در دوران 
حکومت قریب به 5 ســاله خــود، پایبندی بــه اصول و 
ارزش های الهی و برقراری عدالت بود. ایشــان این اصول 
اساســی را پیمانی می داند کــه از جانــب خداوند بر وی 
مقررشده است و برای اجرای آن ها در جامعه بر سر هیچ چیز 
معامله نمی کند و نرمشی از خود نشان می دهد، حتی اگر 
به ضرر خودش تمام شود و در این راه جانش گرفته شود. 

)جمعی از محققان، 1398: 206(
2-4. اهم مصادیــق نرمش قهرمانانــه در دوران 

حکومت علی )ع(
با توجه  به اینکه نرمش قهرمانانه گســتره معنایی وسیعی 
را شامل می شود؛ اما با نگرش در سیره حاکمیتی علی )ع( 
می توان آن را؛ مدارا، پذیرش و بخشــش خطای دیگران، 
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تواضع و فروتنی، حلم و بردباری، عدم استفاده از خشونت 
و تندخویی، تحمل عقاید مخالف، عدم اســتفاده از زور و 
اجبار، احترام به آزادی بیان و انعطاف حاکم و زمامدار، در 
مقام قدرت با مخالف سیاسی و همکاری با او در چارچوب 
موازین شــرع مقدس دانســت. اگرچه در طول 25 سال 
سکوت مصلحت آمیز، ایشان در مقام و جایگاه یک شهروند، 
با خلفایی که از دیدگاه وی شایسته حکومت داری نبودند، 
رفتاری توأم با نرمش و صبری بزرگ داشت، ولیکن در طول 
قریب به پنج سال حکومت در مقام یک حاکم اثبات نمود 
که از هیچ کوششی در جهت انعطاف و نرمش با گروه های 
مختلف جامعه و مخالفان خود دریــغ نورزید و هیچ گاه به 
شیوه ســتمگران و جباران با مخالفان خود رفتار نکرد. در 
ذیل اهم مصادیق نرمش قهرمانانه در زمان حکومت داری 

علی )ع( مورد بررسی قرار گرفته است.
2-4-1. نرمش قهرمانانه با متمردان از بیعت:

یکی از مصادیق بــارز نرمش قهرمانانــه در حکومت علی 
علیه السلام آزاد گذاشــتن عموم مردم در بیعت با خود و 
اجبار نکردن شــخصیت های بانفوذ مخالف است. پس از 
قتل عثمان مــردم در کمال آزادی رو به ســوی علی )ع( 
کردند و از او خواستند که مســئولیت خلافت را به عهده 
گیرد. پافشــاری و هجوم انبــوه مردم به گونــه ای بود که 
عبای ایشان پاره شد و حسن و حسین )ع( زیر دست وپای 
مردم آزار دیدند. )سیدرضی، خطبه 3( بیعت مردم با علی 
علیه السلام مردمی ترین و پرشــورترین پیه در میان خلفا 
بود؛ زیرا انتخاب ابوبکر در ســقیفه صورت گرفت و خلیفه 
دوم نیز منصوب خلیفه اول بود. خلیفه ســوم نیز به وسیله 
شورای شــش نفری منتخب عمر، برگزیده شد و مردم در 
آن نقش نداشتند؛ بنابراین با این پشتوانه و اقبال عمومی، 
نیازی نبود ایشان شخصیت های مخالف را به اجبار وادار به 
بیعت نماید. )طبری، 1357، 5: 153( به همین خاطر علی 
)ع( با نرمشــی قهرمانانه، افرادی را که از بیعت خودداری 
می کردند، رها نموده و این چنین بیان می داشــت که من 
بیعت با اکراه نمی خواهم. )ابــن ابی الحدید، 1۴0۴، ۴: 9( 
حتی در تاریخ حکومت 5 ســاله علی )ع( مواردی هست 
که یاران ایشان خواستند شــخصیتی را با تهدید به بیعت 
وادار کنند، اما ایشــان، آنان را از چنیــن کاری منع کرده 
اســت. )عبداللهی، 1385، 93( این در حالی است که بنا 
به اثبات تاریخ، بســیاری از خلفا که نام جانشین پیامبر را 
یدک می کشیدند حضور مخالفان خود در جامعه را تحمل 

نمی کردند و بدون هیچ نرمشــی، با اجبــار از آنان بیعت 
می گرفتند و یا با تبعید، شکنجه و مسموم کردن پنهانی، از 

سر راه خود برمی داشتند.
2-4-2. نرمش قهرمانانه در پیمان شــکنی طلحه و 

زبیر
هنگامی که طلحه و زبیر دریافتنــد که علی )ع( در اعطای 
حکومت به آن ها اهل سازش و مدارا نیست و نمی توان در 
کنار او به قدرت و ثروت غیرقانونی رسید، تصمیم به خروج 
از مدینه و حرکت به ســوی مکه گرفتند. از علی )ع( اجازه 
خواستند که مدینه را به قصد عمره ترک کنند، ایشان  که از 
تصمیم آنان کاملًا باخبر بود به آن ها فرمود: شما قصد عمره 
ندارید، اما آن دو ســوگند خوردند که تنها هدفشان عمره 
است و قصد دیگری ندارند، علی )ع( صریح تر به آن ها فرمود: 
»شــما می خواهید خدعه بزنید و بیعت بشکنید...«. )ابن 
ابی الحدید، 1۴0۴، 1: 232( علی )ع( با همه این آگاهی ها 
با نرمشی قهرمانانه از رفتن آن ها جلوگیری نکرد، برخی از 
یاران ایشان پیشنهاد دادند که از مسافرت آنان ممانعت کن 
و آن ها را در مدینه نگه دار، اما علــی )ع( مخالف را به جرم 
مخالفت قلبی مؤاخذه نکرد و مــورد تعقیب قرار نداد و در 
مورد آن ها فرمود: »باید تقدیر و قضای الهی تحقق یابد«. 

)ناظم زاده حقی، 1372: 219(
پس از آن و در جریان پیمان شکنی طلحه و زبیر و پیوستن 
به عایشه به بهانه خون خواهی عثمان و اصلاح بین مسلمین، 
با تبلیغاتی مســموم، علی )ع( و حامیانش را مسئول قتل 
خلیفه ســوم و ایجاد تفرقه بین مســلمانان دانســتند و 
می خواستند با مقابله با ایشان، انتقام خون عثمان را بگیرند 
و حدود الهی را جاری سازند. پس از رفتن آن ها به بصره با 
حمله به بیت المال و کشتن نگهبانان و همچنین شکنجه 
کارگزار علی )ع( در بصره بر مناطق مهم شهر تسلط یافتند 
و به بهانه های مختلف مخالفان را سرکوب می کردند. علی 
)ع( بار دیگر و از همان ابتدای شــورش آن ها با انعطاف و 
نرمش قهرمانانه ای دیگر، تمام تلاش خود را برای جلوگیری 
از تفرقه و فساد انجام داد، ایشان در ابتدا افرادی از یاران خود 
را برای گفتگو و مذاکره با آن ها فرستاد، در ادامه خود شخصاً 
با آن ها به گفتگو پرداخت و عواقب این تفرقه افکنی ها را به 
آن ها گوشزد کرد و در پایان هم قرآن را نزد آنان فرستاد تا 
شاید بتواند مخالفان را اصلاح کند. )خوارزمی، 1۴11، 1: 
183-186( این گونه رفتار به خوبی نشان دهنده این است 
که مبنای اصلی و اساســی در نظر علی )ع( سازش و اتحاد 

مقـــا لـــه
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»حدودوثغورنرمشقهرمانانهدرسیرهسیاسیعلی)ع(درنهجالبلاغه«

بین مسلمانان بوده و ایشــان گزینه نظامی را آخرین چاره 
برای حل مسائل می دانســت. علی )ع( پس از پیروزی در 
جنگ جمل به عنوان شخصی که در اوج قدرت و صلابت قرار 
دارد، تمام مردم بصره را درنهایت عطوفت و مدارا بخشید و 
از خطای آن ها درگذشت که این خود نشان دهنده نهایت، 

نرمش قهرمانانه است. )الزین، 1387، 179(
2-4-3. مدارا با فتنه معاویه

علی )ع( پس از قاطعیت در برکنــاری معاویه از حکومت 
شــام، هنگامی که از بازگرداندن نماینده خود توســط او 
باخبر شــد، این کار را به فتنه ای تشــبیه کرد که هرگاه 
آتش آن برافروخته شــود، افزون گردد و کینه را برانگیزد. 
ایشــان موضع خود را دراین باره چنین بیان می کند: »از 
آن فتنه امتناع خواهم کرد تــا هنگامی که امتناع یابد، اما 
هرگاه گریزی نیافتم پس آخرین چاره بیماری داغ کردن 
اســت«. )طبری، 1357، 3: ۴63( این موضع گیری علی 
)ع( در برخورد با معاویه تا پایان نیز ادامه یافت و ایشــان 
جنگ را آخرین راه چاره می دانست و اعتقاد داشت پیش 
از آن بایســتی از تمام شیوه های مســالمت آمیز و مذاکره 
اســتفاده شــود. )یعقوبی، 1382، 2: 82( در نقطه مقابل 
معاویه که از عزل خود توسط علی )ع( اطمینان یافته بود 
بنا به توصیه عمروعاص چنین شایع کرد که »علی عثمان 
را کشته اســت«. )منقری، 1376: 70( و از مردم شام به 
بهانه خون خواهی عثمان بیعت گرفت و خود را نه به عنوان 
خلیفه، بلکه به عنوان فرمانده این خون خواهی معرفی کرد. 
چراکه اساس بیعت مردم شــام با وی بر این بود که معاویه 
نباید طمع در خلافت مسلمین داشته باشد. )همان، 118( 
در ابتدای امــر معاویه تلاش کرد با ارســال نامه به نفرات 
سرشناســی همچون طلحه و زبیر و عبدالله بن عمر آنان 
را به مطالبه خلافت وا دارد. حتی در شــام اعلام کرده بود 
که زبیر به شــام خواهد آمد و وی بــا او بیعت خواهد کرد. 
)همان، 105, 106( علی )ع( که به خوبی می دانست، شعار 
خون خواهی عثمان از سوی معاویه و سایر بنی امیه حیله ای 
اســت برای عدم اطاعت از او، اقدامات متعددی را به انجام 
رساند تا ثابت کند که از ریختن خون عثمان پاک و مبراست. 
ایشــان از هیچ فرصت و موقعیتی دریغ نورزید و از طریق 
نامه نگاری با معاویه و ارســال پیام توسط پیک می کوشید 
تا شــامیان را آگاه کند و از تفرقه و سرپیچی از دستورات 

بازدارد. )ابن اثیر، 1۴08، 2: 311(
روش علی )ع( در مقابل معاویه در ابتدا نرمش و مدارا بود و 

ایشان در نظر داشت با تلاش های مسالمت جویانه از او بیعت 
بگیرد و کار به درگیری و خشونت بین مسلمانان نینجامد. 
این کار تا جایی انجام پذیرفت که معاویه جواب نامه علی 
)ع( را پاســخ نداد و پس از مدتی نامه ای سفید که تنها در 
بالای آن نوشته بود )از معاویه به علی( برای ایشان ارسال 
کرد. علی )ع( از پیک معاویه در مورد اخبار شام سؤال کرد، 
وی گفت: »از نزد مردمــی می آیم که خون خواه عثمان اند 
و خشنود نمی شــوند مگر به انتقام گیری از علی«. )همان، 
310( علی )ع( پس از آن دیگر فرصتی برای مدارا و نرمش 
فراهم نمی دید و از مردم برای جنگ با شامیان خواست که 
بدون سســتی و اکراه فرمان او را بپذیرند و به سوی آن ها 
رهسپار شوند. اگرچه در ابتدا ایشان، برای جنگ با شامیان 
لشکرکشی کرد؛ ولی حادثة عظیم جنگ جمل، باعث شد 
که جنگ با شامیان به تعویق بیفتد. )جعفری، 1387: 288( 
البته که معاویه با تحریک طلحه و زبیر علیه علی )ع( نقش 
مهمی در برپایی این جنگ داشت. )ابن ابی الحدید، 1۴0۴، 
1: 231( پس از پیــروزی در جنگ جمل بــا اینکه یاران 
نزدیک علی )ع( بر ادامه حرکت به ســمت شام پافشاری 
می کردند، اما مجدد ایشــان نرمش و مدارهای قهرمانانه 
را در پیش  گرفــت و راه حل مســالمت آمیز و مذاکره را بر 
جنگ و خونریزی ترجیح داد تا شاید معاویه با پند گیری از 
سرنوشت سران جمل، دست از عصیان و مخالفت بردارد. 
این مکاتبات و مذاکرات به مدت 17 ماه به طول انجامید، 
حتی در آخریــن تلاش ها علی )ع( فــرد باتجربه ای به نام 
»جریر بن عبدالله بجلــی« که در زمان عثمــان فرماندار 
همدان و از دوستان معاویه بود را برای میانجی گری میان 
دو طرف به شــام فرســتاد. )ابن اثیر، 1۴08، 2: 359( اما 
معاویه از لجاجت، عناد و تکبر دســت نکشــید و بااینکه 
مذاکرات جریر بالــغ بر 120 روز به طــول انجامید، هیچ 
دســتاوردی برای حکومت علــی )ع( به دنبال نداشــت. 
به هرحال معاویه به بهانه مقصر بــودن علی )ع( در مرگ 
عثمان، اعلان جنگ نمود. )ابن اعثم کوفی، 1۴06، 1: 535(
2-4-4. نرمش و مدارا در نبرد صفین و سازش از روی 

ناچاری در جریان حکمیت:
علی )ع( که باوجود تلاش های مســالمت آمیز بسیار راهی 
به جز جنگ با شامیان نمی توانست داشــته باشد، قبل از 
شــروع پیکار نیز در برخورد اولیه با آن هــا باز هم رفتاری 
توأم با لطافت، ارشــاد و هدایت داشــت تا اینکه برخی از 
یاران علی )ع( از تأخیر ایشــان در آغازکردن جنگ بسیار 
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گلایه داشتند و این چنین گفتند: یا اجازه بده بجنگیم و با 
دشمن روبرو شــویم و یا میدان را ترک خواهیم کرد. )ابن 
قتیبه دینوری، 1۴10، 1: 12۴( حتی در ابتدای جنگ که 
لشکر معاویه در موقعیت مناسبی نسبت به محل آب قرار 
داشت و اجازه استفاده از آب را به لشکر علی )ع( نمی داد، 
ایشــان در پیامی به معاویه گوشــزد کرد که: »افراد شما 
به سوی ما پیشــروی کردند و با ما جنگیدند، قبل از اینکه 
ما با شما بجنگیم، نظر ما این است که از جنگ خودداری 
کنیم تا تو را به راه حق بخوانیم و این عمل شما )بستن آب( 
یکی دیگر از کارهای شماست به سپاه دستور بده بین آب 
و مردم را خالی کند...«. )ابن اثیر، 1۴08، 3: 283, 28۴( 
ولی معاویه در موضوع خود پافشاری کرد و همچنان لشکر 
علی )ع( را از آب منع نمــود. )ابن قتیبه، 1۴10، 1: 125( 
بدین ترتیب علی )ع( جهت آزادسازی آبراه دستور نبرد داد 
و نهایتاً آبراه به دست سپاه ایشان افتاد. درحالی که علی )ع( 
در موضع برتری قرار داشت و حتی از صحابه ایشان اصرار 
داشتند که آن ها نیز چون سپاه شام عمل کنند و آب را بر 
روی آن ها ببندنــد، ولی علی )ع( نپذیرفت و دســتور داد 
که به اندازه احتیاج از آب استفاده کنند و راه را برای سپاه 
شــام باز گذارند. )منقری، 1376: 192؛ طبری، 1357، 
6: 2508, 2513( علی )ع( پس از در دســت گرفتن آبراه 
مجدد نمایندگانی نزد معاویه فرستاد و به آن ها مأموریت 
داد که او را به سوی خدا و پیروی از حق و اتحاد بخوانند و از 
تفرقه انگیزی و خونریزی بین امت مسلمان بر حذر دارند. 
ولی معاویه در جواب مجدداً خون خواهی عثمان را مطرح 
کرد و گفت: »تنها بین من و علی شمشــیر حاکم خواهد 
بود.« )منقری، 1376، 187؛ ابن اثیــر، 1۴08، 3: 286, 
285( آتش جنگ بین سپاه علی و معاویه برافروخته شد و 
وقتی در واقعه صفین، نبرد به پایان خود نزدیک شده بود و 
آثار شکست در سپاه معاویه آشکار گشته بود معاویه خطاب 
به عمروعاص گفت: چه اندیشه ای داری؟ عمرو گفت: یاران 
تو یارای مقابله با مردان علی را ندارند و تو خود نیز همانند 
او نیستی. تو خواهان بقایی و او خواهان فنا در راه خداست؛ 
اما نظر من این است که به آن ها پیشنهادی بدهی که اگر 
آن را بپذیرند به اختلاف افتند و اگر نپذیرند هم به اختلاف 
افتند، آنان را به کتاب خدا فراخوان تا میان تو و علی داور 
باشــد. بدین صورت تو به خواســته ات می رسی. )منقری، 
1376، ۴76( در آخرین لحظات نبــرد، هنگامی که یاران 
علی )ع( چیرگی قاطعی بر یاران معاویه یافتند و به نزدیک 

خیمه او رســیده بودند، آنگاه معاویه به چاره عمروعاص 
عمل کرد و شــامیان قرآن را بر ســر نیزه ها بردند و یاران 
علی را به داوری قرآن فراخوانده و گفتند: شما را به داوری 
کتاب خدا فرامی خوانیم. )یعقوبی، 1382، 2: 188( در این 
موقعیت اختلاف در میان لشکر علی )ع( افتاد و گفتند که 
آن ها ما را به حکم قرآن دعــوت می کنند و ما نمی توانیم با 
آن ها بجنگیم، علی )ع( هر چه تلاش کرد، آن ها  را از فریب 
و حیله معاویه آگاه کند؛ ولی آن هــا قبول نکردند و حتی 
ایشان و همراهانش را در صورت نپذیرفتن حکمیت، تهدید 
به مرگ کردند. علی )ع( تحت فشــار یاران خود، آتش بس 
را پذیرفت و به حکمیت تــن داد. )ابن ابی الحدید، 1۴0۴، 
2: 235, 237؛ مســعودی، 1۴09، 2: ۴05( در ماجرای 
تعیین حکم نیز آن گروه در مخالفت با علی )ع( برآمدند و 
به جای ابن عباس و مالک اشتر، ابوموسی اشعری را به عنوان 
حکم پیشــنهاد کردند و بر حکمیت او اصــرار ورزیدن در 
آخر کار چون علی )ع( لجاجت آن ها را دید فرمود: هر چه 
می خواهید بکنید. )منقری، 1376، 500( علی )ع( در این 
واقعه به هیچ عنوان خواهــان نرمش و مدارا نبود و جنگ تا 
ریشه کن شدن فتنه را خواستار بود. حال سؤال اینجاست 
که دلیل این سازش از ســوی علی )ع( چه بود؟ و آیا این 
نرمش در زمره نرمش قهرمانانه جای دارد یا سازشی از روی 

ناچاری تلقی می شود؟
علی )ع( خوب می دانســت که ابوموســی فردیســت که 
آرمان های بنی امیه را در ســر دارد و خود عنصری است از 
عناصر دشــمن و روش و منش نرمش و انعطاف قهرمانانه 
به نفع جبهه خودی را دارا نیست و با انتخاب او و شناخت 
عمروعاص، قطعاً مذاکرات به نفع دشمن تمام خواهد شد. 
بااین حال در قبول حکمیت این مسئله مشخص است که 
ترکیب یاران علی )ع( و نفوذ برخی منافقان در میان آنان 
به ایشــان دیگر مجال ارائه جنگ نمــی داد و اجبار کردن 
آن گروه مخالف جنگ، موجب ســرپیچی و طغیان آن ها 
می گردید که این شــورش یقیناً به کشته شدن علی )ع( و 
یاران مخلص وی منجر می شــد که در آن صورت کاملًا به 
نفع جبهه معاویه بود. )محمدی ری شهری، 1388: ۴69( 
پس مشــخص می گردد که پذیرش و تحمــل باطل برای 
حفظ دیــن و مصالح امت، ازنظر علــی )ع( کاملًا ضروری 
است و نرمشی که در قبول حکمیت از طرف ایشان صورت 
پذیرفته، سازشی مصلحت آمیز از روی ناچاری بوده و علت 
آن تنهایی در رأی و نظر، نداشتن پشتوانه مردمی به خاطر 

مقـــا لـــه
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»حدودوثغورنرمشقهرمانانهدرسیرهسیاسیعلی)ع(درنهجالبلاغه«

لجاجت و پافشاری عده کثیری از سپاه خودی و نبود قدرت 
لازم برای ادامه جنگ بوده اســت. جمله معروف علی )ع( 
هنگام پذیرش حکمیت نشان دهنده این واقعیت تلخ است: 
»لقََد کُنتُ أمسِ أمیرا، فَأصْبَحْتُ الیَومَ مَأمُورا! وکُنتُ أمسِ 
ناهیا، فَأصْبَحْتُ الیَومَ مَنِهیّا«. )سیدرضی، خطبه 208( تا 
دیروز، فرمانده بودم و امروز فرمان بر گشــته ام و تا دیروز، 
خود، نهی کننده بودم و امروز، نهی شــده ام. اگر علی )ع( 
حکمیت را نمی پذیرفت و جان خود و یاران نزدیکش را در 
این راه می داد نه تنها هیچ نفعی برای جبهه اسلام نداشت، 
بلکه موجب پیروزی قطعی باطل می گردید. علی )ع( بین 
دو عامل مؤثر آن که ضررش از دیگری کمتر بود را برگزید؛ 
چراکه جبــران آن ممکن بود؛ ولی جبــران فقدان علی و 
نزدیکانش در آن موقعیت حســاس دیگر امکان پذیر نبود. 
اگرچه مردن برای علی )ع( چیزی نبود که به آن نیندیشد 
و یا درباره آن دو دل شــود، ولی کشته شدن در یک چنین 
وضعیتی و آن هم به دســت اطرافیان خود بسی نامطلوب 
بود و به هدفی که ایشان در پی آن بود لطمه سنگینی وارد 

می کرد.
2-4-5. نرمش قهرمانانه با خوارج تا پیش از اقدام 

مسلحانه
هنگامی که جنگ صفین با حیله عمروعاص و بر نیزه کردن 
قرآن و داستان حکمیت به پایان رسید، خوارج که خود با 
فشار و تهدید به وجودآورنده حکمیت بودند، پس از رسوایی 
این جریان به اشــتباه خود پی بردند، اما نمی فهمیدند که 
این اشتباه در کجا بوده است، آن ها نمی گفتند خطای ما در 
این بود که فریب و نیرنگ معاویه و عمروعاص را خوردیم 
و جنگ را متوقف کردیم، یا در انتخاب داور اشتباه کردیم 
و ابوموســی را حریف عمروعاص قرار دادیم، بلکه گفتند 
که قرار دادن دو انســان به عنوان داور و حکم در دین خدا، 
خلاف شرع و کفر است. حاکم منحصراً خداست نه انسان ها 
و به علی )ع( گفتند هم تو کافر گشــتی و هــم ما، ما توبه 
کردیم تو نیز توبه کن. )مطهــری، 1376، 16: 298( علی 
)ع( در پاســخ به یکی از اصحاب که برخاست و گفت: ما را 
از قبول حکمیت نهی کردی ســپس به آن امر نمودی، ما 
نفهمیدیم کدام دستور شما صحیح اســت؟ فرمود: »هَذَا 
ـي حِینَ أمََرْتکُُمْ ]بمَِا  ّـِ ِ لوَْ أنَ جَزَاءُ مَنْ ترََکَ العُْقْدَةَ، أمََا وَ اللهَّ
ُ فیِهِ  ـذِي یجَْعَلُ اللهَّ أمََرْتکُُمْ[ بـِـهِ، حَمَلتُْکُمْ عَلیَ المَْکْرُوهِ الّـَ
مْتُکُمْ وَ  خَیْراً، فَإنِِ اسْــتَقَمْتُمْ هَدَیتُْکُــمْ وَ إنِِ اعْوَجَجْتُمْ قَوَّ
إنِْ أبَیَْتُمْ تدََارَکْتُکُمْ لکََانتَِ الوُْثقَْــی، وَ لکَِنْ بمَِنْ وَ إلِیَ مَنْ؟ 

وْکَةِ  ــوْکَةِ باِلشَّ أرُِیدُ أنَْ أدَُاوِيَ بکُِمْ وَ أنَتُْمْ دَائيِ، کَنَاقشِِ الشَّ
وَ هُوَ یعَْلمَُ أنََّ ضَلعَْهَا مَعَهَا...«. )ســید رضی، خطبه 121( 
این سردرگمی جزای کســی که پیمان محکم را واگذارد. 
بدانید به خدا قســم اگر وقتی که شما را امر به ادامه جنگ 
کردم وادار بــه کاری می نمودم که بــه آن بی میل بودید 
ولی خداوند در آن خیر قرار داده بــود، پس اگر به امر من 
استقامت می ورزیدید شــما را راهنمایی می کردم و اگر به 
کژی می رفتید راستتان می کردم و اگر امتناع می نمودید 
به راه حق بازتان می آوردم هر آینــه این روش مطمئن تر 
بود، اما با کمک که و با چه کــس؟ می خواهم بیماری ها را 
به وسیله شــما مداوا کنم ولی خود درد من هستید، وضع 
من مانند کسی است که می خواهد خاری را که در عضوی 
فرورفته با خاری دیگر درآورد و حال اینکه می داند آن خار 
در جای خار اول بشکند. علی )ع( به آن ها خاطرنشان کرد 
که مسئله حکمیت را به وجود نیاورده و خودشان به وجود 
آوردند و نتیجه اش را نیز دیدنــد؛ و از همه مهم تر چیزی 
که در اسلام مشروع است چگونه آن را گناه قلمداد کند و 
گناهی را که مرتکب نشده است به آن اعتراف نماید؟ خوارج 
راه خود را از علی )ع( جدا کردند و در روستای حروراء گرد 
آمدند و ایشان نیز هیچ محدودیتی برای آن ها ایجاد نکرد و 
تنها به گفتگو، مذاکره و سازش با آنان پرداخت. )یعقوبی، 
1382، 2: 93( سیاست علی )ع( درباره خوارج این گونه بود 
که تا خونی نریزند و دست به غارت اموال مسلمین نزنند، 
در کوفه و اطراف آن بتوانند آزادانه زندگی کنند، هرچند 
شب و روز بر ضد او شعار دهند و انکارش کنند. روش ایشان 
در برخورد با خــوارج روش ملایمت و نرمــش قهرمانانه 
بوده است و در ســخنان وی خطاب به آنان جز تحبیب و 
تذکرات داهیانه چیز دیگری دیده نمی شد. حقوق آن ها را 
از بیت المال می پرداخت و به سروصدای ایشان در مسجد 
و اطراف آن اعتنا نمی کرد، تمام همت او این بود که با آرام 
کردن این گروه، وحدت و انســجام را بــه جامعه بازآورد. 
)طبری، 1357، ۴: 53؛ ســبحانی تبریزی، 1387: 638( 
علی )ع( نهایت تلاش خود را در جهت هدایت و ارشاد آن ها 
به انجام رسانید تا آن ها را متوجه راهی که به اشتباه می روند 
بنماید، ولی خوارج به تدریج شــیوه خود را عوض کردند و 
تصمیم گرفتند دست به شورش بزنند و ترور کنند و ناامنی 
در جامعه ایجاد کنند. ایشان ســعی نمود تا آخرین لحظه 
با آن ها مدارا کند، حتی بعد از پیــروزی در جنگ نهروان 
دستور داد که پس از او خوارج را نکشند. درنهایت هم که به 
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دست همین خوارج شمشیر می خورد به فرزندش در این 
خصوص سفارش به عدالت می کند و به آن ها تأکید می کند 
که به بهانه کشته شدن او خون مسلمانی را نریزند. )قاضی 

زاده، 1383، 2: 352(
2-5. اهم علل و شــرایط اتخاذ نرمش قهرمانانه از 

سوی علی )ع(
اسلام دین اعتدال و انعطاف است و از هرگونه افراط وتفریط 
به دور است. اســلام هم دســتور به جنگ و جهاد دارد تا 
دشــمنان بر مؤمنان غلبه نکنند و هم دســتور به صلح و 
ســازش دارد تا راهی برای امنیت و آســایش ملت باشد. 
)مطهــری، 1377: 78( البته هرکــدام در جای خود و در 
شــرایط و مقتضیات خاص زمانی و مکانی کاربرد دارد که 
همین امر حاکی از منعطف بودن و تعادل بی کم وکاســت 
اســلام اســت. با نگرش به رفتار و منش علی )ع( و سخن 
وی که فرمــود: »از برترین خیرخواهی هــا، راهنمایی به 
صلح و سازش اســت.«  می توان دریافت تا آنجا که امکان 
داشت ایشان، مسالمت و سازش را دنبال می کرد. )دلشاد 
تهرانی، 139۴: ۴73( البته به این نکته هم باید دقت نمود 
که سازش و آمادگی همیشگی، برای پذیرش و قبول صلح 
و نرمش، نباید موجب غفلت نسبت به دشمن و فریب های 
او گردد ازایــن رو علی )ع( می آموزد کــه در عین آمادگی 
برای نرمش و مدارا، لازم است هوشیاری خود را نسبت به 
دشمن حفظ کرده و مراقبت نمود که سازش از سوی دشمن 
فریبکاری نباشد. )دلشاد تهرانی، 1388: 619( علی )ع( در 
نامه ای به مالک اشــتر در این خصوص می فرماید: »...وَلاَ 
لحِْ  ِ فیِهِ رضًِی فَإنَِّ فيِ الصُّ تدَْفَعَنَّ صُلحْاً دَعَاکَ إلِیَْهِ عَدُوُّکَ وَلِلهَّ
دَعَةً لجُِنُودِکَ، وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِــکَ، وَأمَْناً لبِِلَادِکَ، وَلکَِنِ 
َّمَا قَارَبَ  الحَْذَرَ کُلَّ الحَْذَرِ مِنْ عَدُوِّکَ بعَْدَ صُلحِْهِ، فَإنَِّ العَْدُوَّ رُب
...«. )سید  نِّ لَ فَخُذْ باِلحَْزْمِ، وَاتَّهِمْ فيِ ذَلکَِ حُسْنَ الظَّ لیَِتَغَفَّ
رضی، نامه 53( هرگز پیشنهاد صلح از طرف دشمن را که 
خشنودی خدا در آن است رد مکن، که آسایش رزمندگان 
و آرامش فکری تو و امنیت کشور در صلح تأمین می گردد. 
لکن زنهار از دشــمن خود پس از آشتی کردن، زیرا گاهی 
دشمن نزدیک می شود تا غافلگیر کند، پس دوراندیش باش 

و خوش بینی خود را متّهم کن.
پذیرش سازش و نرمش قهرمانانه از سوی علی )ع( در مقابل 
دشمنان و مخالفان، علل و شرایط مختلفی دارد که ایشان به 
اقتضای شرایط سیاسی و اجتماعی گوناگون، بر پایة حکمت 
و مصلحتی که در راستای حفظ ارزش های دینی و پایه های 

اسلام و درنهایت کسب رضای پروردگار است آن را اتخاذ 
نموده است. از مهم ترین علل و شرایط می توان به دو مورد 

ذیل اشاره نمود.
2-5-1. اتّحاد و انسجام مسلمین و جلوگیری از تفرقه

یکی از علل و شرایط اتخاذ نرمش قهرمانانه از سوی علی )ع( 
و شــاید مهم ترین علت، جلوگیری از دودستگی و تفرقه و 
درنتیجه آن آشوب بین مسلمین است. ایشان در عرصه های 
مختلف سیاســی که اهم مصادیق آن بررسی گردید، تمام 
تلاش خود را انجام می داد تا اتحاد جامعه اسلامی خدشه دار 
نشــود و مســلمانان در مقابل هم قرار نگیرند، چراکه در 
اندیشة ایشان خداوند در تفرقه و جدایی هیچ خیری قرار 
نداده است. ایشان می  فرماید: »... فَانَِّ جَماعَةً فیمَا تکَرَهونَ 
مِنَ الَحَقِّ خَیرٌ مِن فُرقَةٍ فیِمَا تحُِبّونَ مِــنَ الَباطِلِ وَ إنَِّ الَلهِ 
ن بقَِی«.  ن مَضَی و لَا مِمَّ سُبحانهَُ لمَ یعُطِ أحََداً بفُِرقَةٍ خَیراً مِمَّ
)سید رضی، خطبه 176( پس مبادا در دین دورویی ورزید 
که همبســتگی و وحدت در راه حق گرچه کراهت داشته 
باشــید از پراکندگی در راه باطل گر چه مورد علاقه شما 
باشد بهتر است، زیرا خداوند سبحان نه به گذشتگان و نه 

آیندگان، چیزی را با تفرقه عطا نفرموده است.
2-5-2. حفظ حداکثری افراد

علی )ع( در دوران خلافت خود هیچ گاه آغازگر هیچ جنگی 
نبوده است و ایشان جنگ طلبی و خونریزی را نشانه دوری 
از هدایت و فرورفتن در گنداب زندگی جاهلی معرفی کرده 
است که موجب ناامنی، کشتار و نابودی می شود. ایشان با 
تمام وجود از جنگ و خونریزی روی گردان بود و تمام تلاش 
خود را می  کرد که جنگی درنگیرد و خونی ریخته نشود. از 
منظر ایشان جنگ و خونریزی انسان ها، امری ناپسند و صلح 
و سازش، چنان ارزشمند است که در راه ایجاد و حفظ آن 
هرگونه تلاش معقول و مشروعی باید صورت پذیرد. )دلشاد 
تهرانی، 1388: 629( علی )ع( علت تأخیر در شروع جنگ 
ِ مَا دَفَعْتُ الحَْرْبَ  صفین را چنین بازگو می فرماید: »... فَوَاللهَّ
یوَْماً إلِاَّ وَ أنَاَ أطَْمَعُ أنَْ تلَحَْقَ بيِ طَائفَِةٌ فَتَهْتَدِيَ بيِ وَ تعَْشُوَ 
إلِیَ ضَوْئيِ، وَ ذَلکَِ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أقَْتُلهََا عَلیَ ضَلَالهَِا وَ إنِْ 
کَانتَْ تبَُوءُ بآِثاَمِهَا«. )سید رضی، خطبه 55( به خدا سوگند، 
هیچ گاه جنگ را حتی یک روز به تأخیر نینداختم مگر به 
آن امید که گروهی از مخالفان به من پیوندند و به وســیله 
من هدایت شوند؛ و با چشمان کم سوی خود پرتوی از راه 
مرا بنگرند و به راه آیند. چنین حالی را دوســت تر دارم از 
کشتن ایشــان در عین ضلالت، هرچند، خود گناه خود به 
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گردن گیرند.
علی )ع( به قدری در هدایت دشمنان و مخالفان به حقیقت 
اسلام در شــرایط قبل از جنگ، اصرار داشته و جنگ را به 
تأخیر می انداخت که ایشــان را متهم بــه ترس از جنگ و 
کشته شــدن می کردند، اما ایشــان هدف اصلی از مدارا و 
سازش را هدایت افراد گمراه و فریب خورده می داند به امید 

آنکه آن ها نیز از سپاه دشمن به سپاه حق جذب گردند.
2-5-3. استحکام بخشیدن به حکومت

علی )ع( خودکامگی و خشــونت را ســبب نزدیک شدن 
دگرگونی، یعنی موجب درگیری های سیاسی و اجتماعی 
و شورش  های مردمی می  داند که پایه های یک حکومت را 
فرومی ریزد و راه نابودی  اش را هموار می  ســازد. ایشان در 
این زمینه می  فرماید: »از ستم و بیداد بپرهیز که بی  گمان 
ستم مردمان را به شورش کشــد و شمشیر را در میان آرد 
و بیداد مردمان را به فرار و آوارگــی وادارد و کیفر و انتقام 
الهی را شــتاب بخشــد«. )آمدی،1383: 168( علی )ع( 
معتقد است اگر در قدرت و حکومتی که در اختیار داری، 
نخوتی پدید آمد یا خود را بزرگ شمردی، بزرگی حکومت 
خداوند را بنگر و توانمندی او را درباره خودت به یادآور که 
چنین نگریستنی، سرکشی تو را فرومی نشاند و از تندی و 
تیزی   نسبت به مردم باز می  دارد و خرد رفته  ات را به تو باز 
می  گرداند. )همــان، 127( حکومت داری و مدیریت بدون 
نرمش و ملایمت در مدار انسانیت قرار نمی  گیرد و به درستی 
اداره نمی  گردد. نرمش و ملایمت اصل اساسی در استحکام 
بخشیدن به حکومت است و بدون آن عرصه سیاسی پیکری 
بی سر و جسمی بی جان است. هیچ چیز همچون نرمش و 
ملایمت مشــکلات را نمی  کاهد و راه رفتن به سوی اهداف 
عالیه را هموار نمی ســازد. )همان،128( نرمش قهرمانانه 
نشانه سلامت و صلابت یک حکومت است و علی )ع( آن را 

به معنای واقعی پاس داشته است.

3. نتیجه گیری     
جوامع اسلامی کنونی از اقوام و فرهنگ  های گوناگون و البته 
با تجربیات عظیم تاریخی تشکیل شده است که برای حل 
و رفع بحران  ها و منازعات داخلی و خارجی به وجود آمده 
بایستی به ابزار و سازوبرگ لازم مجهز گردند که شناخت 
سیره سیاسی علی )ع( بیشــترین ظرفیت را در این زمینه 
دارد. آنچه از این نوشتار می  توان نتیجه گیری کرد این است 
که در سیره سیاســی علی )ع( بیش از آنکه دست بردن بر 

قبضه شمشیر و توسل به زور و خشــونت موجب پیشبرد 
اهداف گردد، نرمش قهرمانانه مایه دســت یافتن به نتایج 
مطلوب گردیــده و ثمره این نرمش، کم شــدن تنش  ها و 
منازعات اجتماعی، نزدیکی دل-ها، جذب حداکثری افراد، 
هدایت بسیاری از مخالفان، نرم شدن قلب  های آنان و از همه 
مهم تر حفظ وحدت کلمه در میان امت است. ازاین رو سیره 
علوی در این زمینه می  تواند به عنــوان یک چراغ راه برای 
پیروان ایشان و همه مسلمانان جهان در تعامل و گفتگو با 

سایر جوامع بشری مورد استفاده قرار گیرد.
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